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مشکلات داخلی و دردسرهای هسته ای…

آخرین گزارش مقامات  آژانس بین المللی انرژی هسته ای از فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ بیست و نهم بهم ماه امسال منتشر شده است باعث شده تا مسئولین سیاسی ایران در بهت و حیرت فرو شوند. این گزارش که بر پایه تعهدات بین المللی منع گسترش هسته ای انتشار یافته است، بیشتر به یک دغدغه برای سران حکومت بدل شده تا تنها گزارشی برای روشن شدن وضعیت امور. این گزارش پیشینه ای از فعالیت های مشکوک ایران را نیز در خود گنجانده است، تا فعالیت های هسته ای ایران بیش از پیش مورد توجه دنیا قرار بگیرد.
در این گزارش همچنین تاکید شده است که " احتمال وجود فعالیتهای ناتمام در گذشته و اکنون به مقصد رسیدن به سلاح های کشتار جمعی در ایران وجود دارد " ، در قسمت دیگری از این گزارش هم عنوان شده است که مقامات جمهوری اسلامی ایران، " همکاری لازم که تایید کننده ی صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای این کشور باشد را با ماموران آژانس انجام ندادند " 
به راستی فعالیت های اینچنینی و ضرورت دست یابی به فن آوری هسته ای تنها به منظور تحصیل سوخت مورد نیاز کشور، چگونه به خورد باور جامعه جهانی می رود؟ کشوری که از منابع سوخت طبیعی اشباع شده و هنوز احتمال کشف بسیاری منابع طبیعی دیگر را هم دارد، کشوری که در میان دو مرز آبی  مهم  دنیا قرار گرفته، کشوری که منابع انرژی خورشیدی مطمئن در دشت های کویری اش دارد، چرا خود را برای حصول انرژی هسته ای اینچنین به آب و آتش می زند؟ این ابهامات زمانی افزایش پیدا می کند که می بینیم دولت ایران در حالی دم از ضرب الاجل های هسته ای می زند که با مشکلات عدیده ی داخلی رو در روست... آقای احمدی نژاد بر آن است تا با مردم دنیا نیز به همان شیوه ای سخن بگوید که با مردم ایران سخن می گوید... وی در آذر ماه گذشته اعلام کرد که "  ایران، مقدمات ظهور امام زمان را فراهم می آورد تا دنیا از این هرج و مرج رهایی یابد ". گویا طعم تحریم به دهان مسئولین ایران مزه کرده است... آقایان آیا هیچ از اندیشه ی جهانی مطلع اید؟ این سخنان  نابجا در باره ی دین و امام معصوم، نه آیا توهین مستقیم به همه ی دین داران است و مایه ی بی آبرویی ایران در دنیا؟
به هر روی، مسئولین آژانس بین المللی با مسائل دینی و فلسفه ی مهدویت آقای احمدی نژاد آشنایی ندارند، آنها تنها در گزارش شان اعلام کرده اند که ایران 1950 کیلو گرم غنی نشده را از زیرزمین های نطنز به پالایشگاه های مشهود بر روی زمین و مقابل دیدگان نیروی هوایی اسراییل انتقال داده است تا بدین طریق احتمال غنی سازی بیست درصدی که فرمان پیشین احمدی نژاد بود مهیا شود. 
حال پرسش بنیادی و نخستین اینگونه مطرح می شود که " اینها همه برای چه؟ " براستی سران ایران چه تعمدی در اتخاذ ادبیات پرخاشجویانه با مخاطبان داخلی و خارجی دارند؟ این سرکوب های خونین داخلی و سوق دادن ایران به انزوای مطلق برای نیل به کدامین هدف است؟
آن طور که از شواهد پیداست، سران سیاسی ایران به طور ملموس، نیروی نظامی اسراییل را به جنگ دعوت می کنند تا شاید از این طریق سرکوب های داخلی را گسترش دهند و بهانه ای برای کشتارهای بی رحمانه ی بیشتر به دست آورند.
در شرایط کنونی، و در جایی که ایران با مشکلات فراوان اقتصادی و امنیتی روبه روست، آیا همچنان رواست تا احمدی نژاد را تنها یک دیوانه ی قدرت طلب بخوانیم؟ اگر چنین است، آیا سیستمی که به یک فرد مجنون فرصت نشستن بر صندلی قدرت می دهد، بیشتر از او مریض و دیوانه نیست؟ 
نگاهی به کارنامه ی احمدی نژاد در امور داخلی و خارجی و نزدیک شدن بیشتر با ادبیات حقیر و خطرناک او مشخص می کند که وی بیشتر از یک دیوانه ی قدرت، به یک دیکتاتور سنگ دل و بی رحم مانند است. هر چه هست، مرور اخبار ایران در یک سال گذشته بیانگر این موضوع است که کنترل احمدی نژاد از دست رهبری نیز خارج شده است.
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